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Abstract 

 
The existence of angels is among the axiomatic beliefs in Islam and 

other religions. Since these beings are immaterial and imperceptible 

to sensory faculties, our understanding of their inner truths is 

minimal and incomplete. Therefore, regarding their existential 

characteristics and nature, our knowledge is limited to what the 

Creator has introduced to us in the Holy Qur'an. This study aims to 

delve deeply into the luminous verses of the Qur'an to clarify the 

attributes, characteristics, missions, and duties of angels, as derived 

from the verses. The findings reveal that angels are beings who do 

not disobey God, do not grow weary of worship, and continuously 

glorify and sanctify God. They are servants of God with specific 

attributes and are assigned certain tasks and responsibilities by Him. 

Another significant finding of this study is the Qur'an's portrayal of 

angels as having wings. This expression may be metaphorical or 

symbolic, referring, based on established rational principles, to their 

immaterial and non-corporeal nature. 

Keywords: The Holy Qur'an, Angels, Representation of Angels, 

Categories of Angels, Duties of Angels 

 

 

 چکیده 

 

جاایی کاه این وجود ملائکاه از مسااالماات آیین اسااالان و ادیاان دیگر اسااات. از آن

و نامحسااوب برای حظ هاهری اساات، لذا تصااور و فهم ما از  مخلوقات غیر مادی

های دریافت حقایق باطنی این مخلوقات ناچیز و ناقص است. بر این اساب از ویژگی

وجودی و ماهیتشاااان، جز به همان قدر که خالق هساااتی در قرآن کریم به ما معرفی 

نموده آگاهی نداریم. پژوهش حاضاار با هدف بررساای عمیق در آیات نورانی قرآن 

هاای هاا و ماوموریتهاا و وهاایش فرشاااتگاان ویژگیکریم دربااره صااافاات و ویژگی

آید این دسات میوجودی و ماهیتی آنان را روشان نماید مساتخرا از آیات شاریفه به

اسات که: اینان موجوداتی هساتند که نسابت به خدا عصایان ننموده، از عبادت خساته و 

نمایند و موموران خدایند. دارای قدیظ میساایر نشااده و پیوسااته خدا را تساابی  و ت

های خاص خود بوده، یک ساااری وهایش و اعمالی را از طرف خدا برعهده  ویژگی

دهد قرآن کریم ملائکه را دارای بال معرفی های دیگر پژوهش نشااان میدارند. یافته

کند. این تعبیر ممکن اساات تعبیری کنایی یا مزازی باشااد که با توجه به اصااول  می

 مسلم عقلی مراد آن غیر مادی و مزرد از ماده بودن است.

قرآن کریم، فرشاااتگان، تمملا ملائکه، اصاااناف فرشاااتگان، وهایش    کلیدواژگان:

 فرشتگان.
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 مقدمه 

در جهان هستی، علاوه بر موجودات محسوب موجودات دیگری وجود  

دارند که نامحسوب بوده و با حواب هاهری انسان قابلا ادراک نیستند.  

می در   موجودات  این  متنوع  انواع  کرد.  میان  اشاره  فرشتگان  به  توان 

به حکم صری  قرآن،   فرشتگان جزو عالم غیب و ملکوت هستند که 

به آن  این اعتقاد  با  است.  قرآن  ها ضروری  بسیار زیادی در  که مطالب 

العاده و بسیار گسترده آنان  کریم و روایات پیرامون ملائکه و نقش فوق 

ها سط  اطلاعات  خاطر نامحسوب بودن آن آمده است، اما به در جهان  

 باره کم است. تخصصی و حتی عمومی افراد جامعه در این 

با کتاب  برابر  قدمتی  فرشتگان  تمامی  موضوع  زیرا در  دارد؛  انبیاء  های 

و شرایع  کتاب  ادیان  است. صاحبان  اشاره شده  فرشتگان  به  الهی  های 

اند که در عالم هستی مخلوقات لطیشِ دارای  بدون استمناء بر این عقیده 

ها یکسان است  شعور و ادراکی وجود دارد که زمین و آسمان برای آن 

نمایند و کارهای  های دور را طی می و در یک چشم به هم زدن مسافت 

شود. این مخلوقات در عرف دین  بزرگ و گوناگون از ایشان صادر می 

ها از سنخ  اند؛ بلکه آن شوند. فرشتگان از ماده خلق نشده »فرشته« نامیده می 

شعور و دارای عقلا و تدبیر و حدود معینه و قدرت و قوت مافوق تصور  

شود و گرنه متحیز بوده و  ها اطلاق جسم نمی د و از این لحاظ بر آن هستن 

بود  خواهند  ارتفاع  و  عرض  و  طول  گانه  سه  ابعاد    دارای 

 . (Boroujerdi, 1962 ) 

در این پژوهش، به دنبال شناسایی اجمالی ملائکه و نقش و موموریت  

ها در عالم خلقت از دیدگاه قرآن هستیم. برای رسیدن به این مهم باید  آن 

.  2اند؟  . در قرآن ملائکه چگونه معرفی شده 1به چند سؤال جواب دهیم:  

چیست؟   هستی  عالم  در  ملائکه  امکان  3نقش  نحوی  چه  به  ملائکه   .

 باشد؟ رؤیتشان میسر می 

اثبات عدن حرکت برای فرشتگان و تحقیق در این مسئله نیز فایده زیادی    

را در بر ندارد، مهم آن است که ما فرشتگان را به اوصافی که قرآن و  

ها را صنش عظیمی  روایات مسلم اسلامی توصیش کرده بشناسیم و آن 

بی  بدانیم،  برجسته خداوند  و  والا  موجودات  مقان  آن از  جز  مقامی  که 

ها را شریک خداوند در  ها قائلا باشیم و آن بندگی و عبودیت برای آن 

خلقت یا عبادت بدانیم که این شرک و کفر محض است. قرآن مزید از  

ها مقامی جز بندگی  گونه تعبیرات پاک و منزه است؛ چرا که برای آن این 

( قائلا نشده است و نیز  50و 4۹های الهی )نحلا/  و عبادت و اجرای فرمان 

آید که مقان انسان کاملا از فرشتگان والاتر  مختلش قرآن برمی  از آیات 

 . ( Makarem Shirazi, 1987)   و بالاتر است 

 مفاهیم 

 . تعریف ملک از نظر لغوی 1

 شناسان و مفسران در معنای واژه »ملک« اختلاف نظر دارند: لغت 

 نویسد: قرشی در کتاب قاموب در توضی  این واژه می 

فرشته: جمع آن ملائکه است، بیشتر علما معتقدند که آن از الوک مشتق  

است و الوک به معنای رسالت است. در صحاح از کسائی نقلا شده:  

اصلا ملک، مولک است از الوک به معنای رسالت، سپظ لان به جای  

گاه همزه بر اثر کمرت استعمال حذف  همزه آمده و ملأک شده و آن 

-و در وقت جمع، همزه را آورده و ملائکه گفته شده و ملک گشته است  

کیسان نقلا شده: اصلا آن  اند، بنابراین میم آن زائد است. در مزمع از ابن 

 از ملک است، بنابراین میم زائد نیست. 

بار در قرآن مزید    80به هر حال ملک به صورت مفرد و تمنیه و جمع  

آمده است و مراد از آن، پیوسته فرشته و فرشتگان است و اگر آن از  

از ملائکه رسالت و   بدین جهت است که هر یک  باشد، شاید  الوک 

 .  ( Ghorashi)   موموریت به خصوصی دارند 

 نویسد: ملاصدرا در معنای این واژه می 

»ملک« مشتق از »الوکه« به معنای رسالت است و هر روح مفارقی که  

 ,Mulla Sadra)   دارای رسالت نباشد، ملک نیست و تنها »روح« است 

1981 ) . 

 . تعریف ملک از نظر اصطلاحی  2

فراحسی و ماورائیند که ترکیبات و نحوه آفرینش     ملائکه موجودات 

ها چنان است که جز در موارد استمنایی و کشش حزاب جسمانی  آن 

انسان  نیستند. می برای  قابلا رؤیت  نوری است و در  ها  گویند خلقتشان 

ای  تصرف محض خداوندند که هر یک به کاری مشغولند و به گونه 

مادی  ۶کنند. )تحریم/  انزان وهیفه می  از موانع جسمانی و  فرشتگان   )

رفشان در برداشتن موانع بسیار زیاد است. در  هراسند و قدرت تص نمی 

های بسیار دور عوالم ملکوت و آن سوی  یک چشم به هم زدن، از فاصله 

آیند و کسی را یارای جلوگیری از این کار  ماده به سوی جهان خاکی می 

در اصطلاح فلاسفه اسلان مراد از ملائکه:    . ( Seperi, 2004)   نیست 

اند که تصرف در عنصریات  عقول مزرده و نفوب فلکیه و ارواح مزرده 

الطباع   ملائکة  و  است  مزرده  ارواح  مراد  الروحانیه،  ملائکة  کنند. 
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کلیه  طبایع  مراد  است الارضیه،  عقول  مراد  موکله،  ملائکه  و    اند 

 (Dehkhoda; Mulla Sadra ) . 

 اعتقادی ایمان به وجود فرشتگان، زیربنای  

قرآن   از  آیات زیادی  است  یاد شده  فراوان  از ملائکه  قرآن مزید  در 

-ها و موموریتها و وهایش فرشتگان سخن می درباره صفات و ویژگی 

گوید حتی خداوند ایمان به ملائکه را در ردیش ایمان به خدا و انبیاء و  

کتب آسمانی قرار داده است و این دلیلا بر اهمیت بنیادی این مسئله است.  

اللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ  »آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنزِْلَ إِلَیهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلاٌّ آمَنَ بِ

 ( 285« )بقره/  کُتُبِهِ وَ رُسُلِه 

  محمد   آورد   شریش لاهیزی در مورد آیه فوق آورده است که: ایمان 

  نازل   که   چیزى   به آن   است   شده   فرستاده   پیغمبر   که   آله   و   علیه   اللَّه   صلوات 

  نمود   قرآن  به حقیقت   تصدیق   یعنى   او،   پروردگار  نزد   از   او   به سوى   شده 

  و   و به فرشتگان   تعالى   به خداى   گرویدند   ایشان   همه   آورندگان   ایمان   و 

 . ( Sharif Lahiji, 1984)   او   به رسولان   و   های او به کتاب 

اعمال و کردار مؤمنان در صورتی مورد پسند حضرت ربوبیت است که  

هایشان ایزاد شده باشد. ایمان به خدا، روز  اعتقاد به فرشتگان نیز در قلب 

های آسمانی و پیامبران ما را با حقیقت ماورایی  قیامت، فرشتگان، کتاب 

تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَا الْمَشْرِقِ وَ  دهد. »لَیظَ الْبِرَّ أَنْ رسالت بیشتر پیوند می 

الْمغَْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیوْنِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ  

 ( 177النَّبِیین« )بقره/  

تبیین و   اعتقاد به فرشتگان و موجودات فراسویی مانند ارواح بر مبنای 

پرستی  تحلیلا انتظان عمومی کائنات است و نباید چنین باوری را با خرافه 

و توهمی فکر کردن، یکی دانست. زیان عدن اعتقاد به ملائکه و ارواح  

 کمتر از ضرر اعتقاد به خرافات نیست. 

 حقیقت و چیستی ملائکه 

البیان به فراخور مطلب در چند جا از موضوع حقیقت  در تفسیر اطیب  

شود  آور می ملائکه سخن به میان آمده است. مفسر در ابتدا این نکته را یاد 

که حکمای الهی و حکمای طبیعی و علمای اسلان در حقیقت ملائکه،  

ای که حکمای الهی، ملائکه را از عالم عقول و  اختلاف دارند، به گونه 

مزردات، حکمای طبیعی، قوای عالم طبیعت و برخی از ارباب حدیث،  

پردازد که محققان  اند و سپظ به این می ها را اجسان لطیفه تصور کرده آن 

بر   که  هستند  الهی  نورانی  لطیش  اجسان  ملائکه،  معتقدند  متکلمین  از 

تصرفات سریع و افعال و کارهای مشکلا و به اشکال مختلش درآمدن  

هاست و بعضی از  ها آسمان احبان عقول، افهامند، مسکن آن قادرند، ص 

ترند و آیه  ها در نزد خدا از بعضی دیگر از حیث درجه و مقان، مقرب آن 

مَعْلُونٌ« )صافات/   لَهُ مَقانٌ  إِلاَّ  مِنَّا  بیشتر  1۶4»وَ ما  ( شاهد این مدعاست. 

مسلمانان نیز اعتقادشان نسبت به ملائکه به همین منوال است. در اخبار  

د  امر  این  بر  که  دارد  وجود  شواهدی  هم  )ع(  بیت  دارد اهلا    لالت 

 (Tayyeb, 1999 ) . 

باره در تفاسیر آمده که بدین قرار است:  های دیگری نیز در این دیدگاه 

پرستان درباره ملائکه این است که ملائکه همان کواکب و  عقیده بت 

ها زنده و  باشند و آن ستارگان هستند که موصوف به سعد و نحظ می 

ِِ ملائکه رحمتند و منحسات، ملائکه عذابند    ناطقند. کواکب مسعداتِ،

 (Davarpanah, 1978 ) . 

گویند نور و هلمت دو جوهر حساب و دو قادر  لکن مزوب و ثنویه می 

متضادند در نفظ و صورت و مختلفند در فعلا و تدبیر. پظ جوهر نور،  

النفظ است که همیشه  فاضلا و خیر و پاک و صاحب بوی خوش و کریم 

کند و نمیراند و هلمت ضد نور  رساند نه ضرر و دواما زنده می نفع می 

اند، نه از راه تناک ،  ها ملائکه شوند اولیا که آن ر متولد می است. پظ از نو 

دهنده و از  بلکه مانند تولد حکمت از حکیم و تولد روشنی از روشنایی 

ها شیاطینند، نه از راه تناک ، بلکه از  شوند اعدا که آن هلمت متولد می 

و  اند: ملائکه جواهر مزردند  ای نوشته راه تولد سفه از سفیه، ولی عده 

ها طایفه نصاری هستند که  جسم نیستند و مکان ندارند و بعضی از این 

ها  اند که در ابدان قرار ندارند. پظ اگر آن ها نفوب ناطقه گویند آن می 

اند، شیاطینند  اند و اگر از نفوب شریره و کمیفه خیره صافیه باشند، ملائکه 

اند، ولی مخالش نوع نفوب  اند ملائکه نفوب ناطقه ها گفته و فلاسفه آن 

ها از نظر قوه از انسان اکملند و از نظر علم از انسان  ناطقه بشر هستند و آن 

به  اعلمند و نسبت نفوب آن  به نفوب بشر مانند آفتاب است نسبت  ها 

اند و بعضی از  ها نفوب ناطقه فلکیه روشنایی آفتاب. پظ بعضی از آن 

 . ( Davarpanah, 1978)   اند ها عقول مزرده آن 

نیست:هیچ  لطش  از  خالی  ذیلا  نکته  بیان  ملائکه  شناخت  گونه  درباره 

ای و عقلی و قیاسی و راه دیگری برای شناختن و  وسیله حسی و تزربه 

حقیقت ملائکه در کار نیست، مگر از طریق وحی که از طرف خدا به  

داشته   ایمان  به وحی  که  باشد. پظ کسی  پیامبرانش جاری شده  زبان 

به ملائکه هم ایمان داشته باشد؛ زیرا وحی )نظیر قرآن(  باشد، حتما باید  

دهد که قابلا تفسیر و توویلا  به طور صری  به نحوی از ملائکه خبر می 

نیست. کسی که اساسا منکر وحی باشد، در هر حال جایز نیست که راجع  

 . ( Najafi Khomeini, 1990)   وگو نمود به ملائکه با وی گفت 
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 درباره حقیقت ملائکه اقوالی وجود دارد که برخی بدین قرارند:  

باشند و این طایفه  قول کسانی است که اصلا منکر وجود ملائکه می   . 1

 طبیعیونند که معتقدند که ورای حظ و ماده موجودی نیست. 

دانند که خداوند در  قول کسانی است که ملائکه را قوای طبیعی می   . 2

 اشیا قرار داده. 

گویند ستارگان  ای از مشرکین و عبده کواکب است که می گفته عده   . 3

نفوب کواکب   بعضی نحسند.  آسمان دارای شعورند و بعضی سعد و 

 باشند. سعده، ملائکه و نفوب کواکب نحسه، شیاطین می 

گویند  عقیده مزوب است که به دو اصلا قائلند: یزدان و اهرمن و می   . 4

ملائکه از جوهر نورانی یزدان و شیاطین از جوهر هلمانی اهرمن به وجود  

آیند، نه به طور تناسلا، بلکه مانند پیدایش حکمت از حکیم و ضیاء  می 

 از مضیء و سفاهت از سفیه. 

گیرد  گویند نفظ انسان بعد از مردن تعلق می قول نصاری است که می   . 5

 به قالب ممالی، نفوب خیره، ملائکه هستند و نفوب شریره شیاطین. 

دانند که به عالم عقول  قول کسانی که ملائکه را از جواهر مزرده می  . ۶

کنند از عقول طولیه بنا بر مسلک افلاطون و از عقول عرضیه بنا  تعبیر می 

 بر مسلک ارسطو. 

را دختران خدا می   . 7 ملائکه  که  از قول آن کسانی  قرآن  ها  دانند که 

گوید: »فَاسْتَفْتِهمِْ أَ لِرَبِّکَ الْبَناتُ وَ لَهمُُ الْبَنُونَ أَنْ خَلَقْنَا الْمَلائِکَةَ إِناثاً وَ همُْ  

 ( 150و 14۹شاهِدُونَ« )صافات/  

-اند که به صور مختلفه متشکلا می ها اجسان لطیفه که آن قول به این   . 8

اند و از آیات قرآنی هم همین مفاد  وند. اکمر حکما به این قول قائلا ش 

می  أُولی معلون  رُسُلًا  الْمَلائِکَةِ  »جاعِلِا  متعال:  خدای  قول  مانند    شود، 

 ( 1وَ ثُلاثَ وَ رُباع« )فاطر/    أجَْنِحَةٍ مَمْنى 

دانند، قالب ممالی  ها را دارای صورت بدون ماده می کسانی که آن   . ۹

 برزخی و مملا افلاطونی. 

مسلک تحقیق این است که دلیلا بر وجود ملائکه منحصر است به    . 10

ها نداریم و دلیلی که حکما بر وجود  گفته شرع و دلیلا عقلی بر وجود آن 

ها نداریم؛  اند، تمان نیست و دلیلا حسی هم بر وجود آن ها اقامه کرده آن 

اند، صحی   ها بوده زیرا معلون نیست ادعای کسانی که مدعی مشاهده آن 

که  ها ملک باشد، چنان باشد و بر فرض صحت، معلون نیست مشاهد آن 

وجود جن و شیاطین هم از راه شرع ثابت است، نه به قاعده امکان اخظ  

و نه به دلیلا حسی تمان است، ولی حقیقت ملائکه نیز از لسان شرع و  

آیات قرآنی معلون نیست، ولی حقیقت شیاطین و جن که از آتش خلق  

 شود.  ز قرآن و احادیث استفاده می اند، ا شده 

مرحون سبزواری در شرح منظومه از امیرالمؤمنین )ع( روایت کرده »سئلا  

امیرالمؤمنین )ع( عن العالم العلوی فقال صور خالیة عن المواد عاریة عن  

الحدیث«   آخر  الی  فوشرقت.  ربها  لها  تزلی  الاستعداد  و   Ibn) القوة 

Shahr Ashub Mazandarani, 1980 )   و همچنین آیات قرآن

ها نیست؛ زیرا دارای اجنحه بودن  و هواهر اخبار هم دلیلا بر جسمانیت آن 

ها و همچنین  و صعود و نزول کردن و یا در حال قیان و قعود بودن آن 

کدان مانع  اند، هیچ ها حرف زده ها را مشاهده کرده و با آن که انبیا آن این 

آن  بودن  بلاماده  نیست از صورت   ;Motahhari Nia, 2011)   ها 

Tayyeb, 1999 ) . 

 تمثل ملائکه )دیده شدن فرشتگان در عالم ماده( 

اند، ولی اگر خداوند متعال  موجودات نوری و غیر مادی ملائکه اگر چه  

که دیده بالابین و    – ای برای افراد مخصوصی  بخواهد در شرایط ویژه 

کنند، ولی این »تمملا« غیر از این است  تمملا پیدا می   – آن سویی دارند  

که فرشتگان، خود این صورت تمملا را دارند. تمملات غیر از ذات و  

اعظم برای حضرت مریم )ع( در  حقیقت آن  هاست، مانند تمملا روح 

شکلا یک انسان راست قامت بنابر یک تفسیر: »فَوَرْسَلْنا إِلَیها رُوحَنا فَتَمَمَّلَا  

 (  17راً سَوِیا« )مریم/  لَها بَشَ

حقیقت و ذات روح اعظم، انسان و انسانی نیست؛ بلکه در آن شرایط  

خاص به امر خداوند متعال برای حضرت مریم به شکلا یک انسان »تمملا«  

یافت. فرشتگان نیز حقیقت و ذاتشان غیر مادی و غیر جسمانی است، ولی  

-ای برای اشخاص خاصی »تمملا« می به اذن حضرت حق در شرایط ویژه 

اند؛ بلکه مقصود آن  دان معنا نیست که آنان موجودات مادی یابند. این ب 

است که ملک در قالب و شکلی تمملا یابد و آدمی تمملا یافته او را ببیند؛  

افتد؛  نه حقیقت غیر مادی وی را البته این مسئله تنها برای اهلا آن اتفاق می 

های خویش، ادعای دیدار  نه برای مدعیان و کسانی که با هوا و هوب 

 Shojaei)  کنند رر فرشتگان را کرده و بدین طریق عوان فریبی می مک 

& Edited by Mohammad Reza, 2006 ) . 

فرماید:ملائکه موجوداتى هستند که  علامه طباطبایی )ره( در این مورد می 

اند، چون ماده جسمانى در معرض  جسمانى   در وجودشان منزه از ماده 

زوال و فساد و تغییر است، و نیز کمال در ماده، تدریزى است، از مبدأ  

کند تا به تدریج به غایت کمال برسد، و چه بسا در بین  سیر و حرکت مى 
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راه به موانع و آفاتى برخورد کند و قبلا از رسیدن به حد کمالش از بین  

 برود، ولى ملائکه این طور نیستند.  

که در روایات، سخن از صورت و  شود این و نیز از این بیان روشن مى 

اند  هاى جسمانى ملائکه رفته، از باب تمملا است، و خواسته شکلا و هیات 

بفرمایند: فلان فرشته طورى است که اگر اوصافش با طرحى نشان داده  

آید، و به همین جهت انبیا و امامان، فرشتگان را  شود، به این شکلا درمى 

کرده  توصیش  شدند،  آنان مزسم  براى  که  آن صورت  گرنه  به  و  اند 

 آیند. ملائکه به صورت و شکلا درنمى 

گیرى، تمملا ملک به صورت انسان،  آرى فرق است بین تمملا و شکلا 

بیند،  معنایش این است که ملک در هرف ادراک آن کسى که وى را مى 

به صورت انسان درآید، در حالى که بیرون از هرف ادراک او، واقعیت  

و خارجیت دیگرى دارد، و آن عبارت است از صورتى ملکى.به خلاف  

تشکلا و تصور، که اگر ملک به صورت انسان، متصور و به شکلا او  

شود، هم در هرف ادراک بیننده، و هم  متشکلا شود، انسانى واقعى مى 

در خارا آن هرف، و چنین ملکى هم در ذهن ملک است، و هم در  

خارا، و این ممکن نیست، و ما در تفسیر سوره مریم گفتارى در معناى  

 تمملا گذراندیم. 

در آن جا گفتیم که خداى سبحان این معنا را که ما براى تمملا کردیم  

فرماید: »فَوَرسَْلْنا إِلَیها رُوحَنا  تصدیق دارد، و در داستان مسی  و مریم مى 

 ( که تفسیرش در همان جا گذشت. 17فَتَمَمَّلَا لَها بَشَراً سَوِیا« )مریم/  

ملک جسمى است لطیش،    "گویند: که بر سر زبانها افتاده که مى و اما این 

آید جز به شکلا سگ و خوک، و جن نیز جسمى  که به هر شکلا درمى 

آید حتى شکلا سگ و  که جن به هر شکلى درمى است لطیش، جز این 

  - مطلبى است که هیچ دلیلى بر آن نیست، نه از عقلا و نه از نقلا   "خوک 

اند بر  که بعضى ادعا کرده ، و این - نه نقلا از کتاب و نه نقلا از سنت معتبر 

که چنین اجماعى  که مسلمین بر این مطلب اجماع دارند، علاوه بر این این 

در کار نیست، هیچ دلیلى بر حزیت چنین اجماعى در مسائلا اعتقادى  

 . ( Tabatabai, 1995)   نیست 

 بررسی دیدگاه؛ ملائکه، ورای قوانین    

ها از سوی بشر، وساطت  پندارند با وجود قوانین و کشش آن برخی می 

انسان   نامعقول بوده و پذیرفتنی نیست. برای ممال وقتی  فرشتگان امری 

بر اساب قوانینی آب تبدیلا به بخار  علت باران را کشش کرد و فهمید که  

و   زمین  جاذبه  اثر  بر  خاص  شرایط  در  و  ابرها  به  تبدیلا  بخار  و  شده 

ها در چارچوب قوانین  بارد و همه این وضعیت جوی مخصوص، باران می 

اند، دیگر این  ها این قوانین را به دست آورده گیرد و انسان صورت می 

ها باران بر زمین  کنند یا به وسیله آن حقیقت که ملائکه باران درست می 

-شوند، یا وضعیت جوی دگرگون می ها تبخیر می شود، یا آب جاری می 

گردد و ... معنا نخواهد داشت. در عوالم هستی و عالم مادی، قوانین و  

ها، فعلا و انفعالات خویش را  سننی حاکم است و همه امور بر اساب آن 

ها را کشش  خواه ما آن   – قوانین  دهند. از این رو با وجود این  انزان می 

ها در تحقق  وساطت ملائکه و مزرا و وسیله بودن آن   – کرده باشیم یا نه  

ندارد!  مفهون  مادی  عالم  جمله  از  و  هستی  عوالم  در  الهی    افعال 

 (Shojaei & Edited by Mohammad Reza, 2006 ) . 

این   طرفداران  و  اگر  جویی  مدعی حق  را  گاهی خویش  که  دیدگاه 

یابند حقیقت همان  دانند به مطالب ذیلا توجه کنند، درمی حقیقت یابی می 

-است که در آیات و روایات بیان شده و در واقع فرشتگان ورای قوانین 

 اند.  

پذیریم قوانین و سننی در عالم مادی و عوالم هستی وجود  ما می   الف( 

دارد و امور بر اساب و در چارچوب این قوانین کار خویش را انزان  

ها باید بکوشند تا در حد توان و  دهند. همچنین قبول داریم که انسان می 

فهم خویش این قوانین را کشش کنند و کشش قوانین هم برای زندگی  

 شماری دارد. بی بشر فواید  

شماری در عالم مادی وجود دارد که اگر  دانیم قوانین بی همه ما می ب(  

بندی کنیم، تعدادشان به مراتب  ها را شمارش کرده و دسته بخواهیم آن 

ها مطرح  تر از تعداد موجوداتی است که این قوانین در خصوص آن بیش 

شده است. اگر قوانین را که در نباتات، حیوانات، زمین و عناصر آن،  

ترکیبات مختلش و ... وجود دارد، شمارش کنیم، قطعا تعدادشان بیشتر  

از خود این موجودات خواهد شد. حال اگر این مسئله عزیب و قابلا  

های قوانین با  گر ارتباطات و نسبت که حکایت   – توملا را با قوانین دیگر  

در نظر بگیریم، اذعان خواهیم کرد که در این خصوص    – یکدیگر است  

 کند. ه ناتوانی و قصور فهم و ادراک خویش اعتراف می عقلا بشر ب 

توان؟  توان با حواب و ابزار آن، دریافت یا نمی آیا خود قوانین را می ج(  

محسوب  قوانین  و  آیا  دقت  اندکی  با  است؟  مشهود  آثارشان  یا  و  اند 

ها با یکدیگر، امری مرموز است  یابیم قوانین و ارتباط آن اندیشه، در می 

ها قابلا حظ و رؤیت و فهم نیستند. ما تنها با جملات و عباراتی  و خود آن 

نهیم. اما  ها را بیان کرده و بر آن نان »قانون طبیعی« می آثار ارتباطی پدیده 

اند و ما تنها از  در واقع خود قوانین اموری نامرئی، نامحسوب و غیر مادی 

-ی می ها، به اصلا وجود و بودنشان پ طریق آثار مشهود و محسوب آن 
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الفاظ و عباراتی  ها. آن بریم؛ نه به کم و کیش و حقیقت آن  چه ما در 

 اند، نه خود قوانین. دانیم، آثار قوانین »قانون« می 

شود که قوانین، از لوازن وجودی  با دقت و توملا این حقیقت روشن می د(  

ها ورای قوانین هستند. برای تقریب به ذهن به این ممال توجه  ملائکه و آن 

کنید: در بدن انسان قوانین و سننی حاکم است؛ اما این قوانین تا زمانی  

کنند؛ ولی بدون روح فعالیتی  که روح در بدن انسان وجود دارد، کار می 

معنا است. به عنوان نمونه قوانین دستگاه گوارش  ها بی ندارند و وجود آن 

تا زمانی که روح در بدن آدمی است آثاری دارند، ولی هنگامی که روح  

ها فعالیتی نخواهند داشت. بنابراین قوانین  از بدن مفارقت کند، دیگر آن 

ن و به بیان دیگر،  حاکم بر بدن، اشعه وجودی یا آثار وجودی روح در بد 

ها از لوازن وجودی روح به شمار  ورای قوانین، روح آدمی است و این 

 رود؛ به صورتی که اگر روح نباشد، قوانینی در بدن انسان نخواهد بود. می 

در خصوص قوانین جهان هستی نیز همین مسئله وجود دارد؛ در ورای  

قانون می  ما )که ما آن را  الهی  آثار مشهود  نامیم(، ملائکه و فرشتگان 

وجود دارند و تا هنگامی که آنان هستند، این قوانین و سنن کار خویش  

باز   دهند؛ ولی اگر آنان نباشند یا نخواهند، این قوانین از کار را انزان می 

 خواهند ایستاد.  

خواهند مشیت الهی در این  فرشتگان باران، وقتی که حضور دارند و می 

پدیده جریان یابد، باران و قوانین مربوط به آن وجود خواهد داشت و  

 اگر حضور نداشته باشند نه بارانی خواهد بود و نه قوانین مرتبط با باران. 

: دانه گندن وقتی در یک شرایط خاص قرار گرفت، با یک  مثالی دیگر 

شود. با نگاهی ساده به  کند و سنبلا می سلسله قوانین سبز گشته، رشد می 

پنداریم که مقتضای طبیعت دانه آن است که وقتی در یک شرایط  آن می 

خاصی قرار گرفت، صورت سنبلی را برای خودش بپذیرد و سنبلا شود.  

این سبز شدن، رشد نمودن، سنبلا گشتن و مراتب را طی کردن، مقتضای  

و در جای خود درست و صحی   طبع یا قانون است. این مسئله در این حد  

این حقیقت واقش  است؛ ولی اگر کمی ژرف  به  کنیم،  نگری و تدبر 

ای وجود دارند  خواهیم شد که ورای این اقتضای طبع یا قانون، ملائکه 

کند و بدون آنان اصلا نه قانونی هست  ها با وجود آنان معنا پیدا می که این 

و نه رشد نمودن و سنبلا  نه اقتضای طبعی؛ نه سبز شدنی در کار هست  

 گشتنی. 

ها  ای است که ورای آن بنابراین، قوانین و سنن از آثار وجودی ملائکه 

های گوناگون، پیچیده و  وجود دارند. به عبارت دیگر قوانین، صورت 

می  پیاده  ملائکه  طریق  از  که  است  ربوبی  مشیت    شود اسرارآمیز 

 (Shojaei & Edited by Mohammad Reza, 2006 ) . 

 های ملائکه ویژگی   

می    قرآن  آیات  از  استفاده  مزموعه با  به  ویژگی توان  از  برای  ای  ها 

 شود:  ها اجمالا اشاره می فرشتگان پی برد که به برخی از آن 

 . عصمت و اطاعت امر الهی           1

از میان صفاتی که آشکارا در قرآن کریم برای ملائک برشمرده شده  

توان به عصمت اشاره کرد. خداوند در سه جای قرآن بر این  است، می 

-های الهی سرپیچی نکرده و به آن کند که ملائک از فرمان امر توکید می 

 کنند:  اند، عملا می چه مومور شده 

 6الف( سوره تحریم آیه  

الْحِزارَةُ   وَ  النَّابُ  ناراً وقَُودُهَا  أَهْلیکمُْ  وَ  أَنْفُسَکمُْ  قُوا  الَّذینَ آمَنُوا  أَیهَا  یا 

عَلَیها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهمُْ وَ یفْعَلُونَ ما یؤْمَرُونَ؛  

اید، خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت  اى کسانى که ایمان آورده 

[ فرشتگانى خشن ]و[  ]آتش هاست حفظ کنید. بر آن  آن، مردن و سنگ 

چه خدا به آنان دستور داده سرپیچى  اند. از آن   [ سختگیر ]گمارده شده 

 دهند. چه را که مومورند انزان مى کنند و آن نمى 

پذیری ملائک در  شود، در این آیه، بر اطاعت همان گونه که دیده می 

 « توکید شده است. جمله  یعصون الله.. امر عذاب گناهکاران  به  لا   ».

-شوند، نه این معنای آن است که قدرت به گناه دارند، ولی مرتکب نمی 

« نشان  یفعلون ما یؤمرون کنند. افزون بر آن، » که قادر نیستند و نمی 

نمی می  ولی  هستند،  گناه  به  قادر  ملائکه   ,Tabatabai)   کنند دهد 

1995 ) . 

نیست و فقط وضع موموران جهنم را  البته این آیه درباره همه ملائک  

شود که برای  کند، ولی آیات دیگری در این زمینه دیده می روشن می 

 عمون مفیدند:  

 29  –   26ب( سوره انبیاء آیه  

وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْا عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ  

همُْ بِوَمرِْهِ یعْمَلُونَ یعْلَمُ ما بَینَ أَیدیهمِْ وَ ما خَلْفَهمُْ وَ لا یشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ  

وَ همُْ مِنْ خَشْیتِهِ مُشْفِقُونَ وَ مَنْ یقُلْا مِنْهمُْ إِنِّی إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِکَ    ارْتَضى 

[ رحمان فرزندى  نَززْیهِ جَهَنَّمَ کَذلِکَ نَززِْی الظَّالِمینَ؛ و گفتند: »]خداى 

[ بندگانى ارجمندند، که در  اختیار کرده.« منزّه است او. بلکه]فرشتگان 

چه  ن کنند. آ گیرند، و خود به دستور او کار مى سخن بر او پیشى نمى 

آن  و  آنان  مى فراروى  است  سرشان  پشت  کسى  چه  براى  جز  و  داند، 
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کنند و خود از بیم او هراسانند. و هر  که]خدا[ رضایت دهد، شفاعت نمى 

کظ از آنان بگوید:»من]نیز[ جز او خدایى هستم«، او را به دوزخ کیفر  

 دهیم. [ سزاى ستمکاران را این گونه مى دهیم.]آرى مى 

آید  « چنین برمی لا یسْبِقُونَهُ باِلْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یعْمَلُونَ  از جمله » 

کنند. از عبارت پایانی آیه  که ملائک قادر به گناه هستند، ولی گناه نمی 

-« نیز این نتیزه به دست می وَ مَنْ یقُلْ مِنْهُمْ إِنِّی إِلهٌ مِنْ دُونِهِ اخیر:» 

آید که قدرت این را دارند که ادعای خدایی کنند. در مزموع باید گفت  

 این آیات شاملا عمون ملائکه است. 

 سوره نحلا.   50و 4۹آیات    ج( 

 . علم ملائکه 2

های قابلا توجه ملائکه، علم آنان است. ملائکه علم خود  یکی از ویژگی 

انبیاء و اوصیاء از لوح محفوظ کسب می   ,Tayyeb) کنند  را همانند 

، با توجه به آیاتی که در ابتدای سوره بقره آمده است، به خوبی  ( 1999

نگاهی  ای که آنان با نیم توان حدود علم ملائک را دریافت، به گونه می 

به آینده، فضای غالب و هاهر رفتارهای انسانی را رفتارهای ناشایست و  

د و تا  تواند از رفتار قابیلا آغاز شو فسادانگیز در زمین دیدند. این نگاه می 

های تاریخ بشری،  ههور امان عصر )عج( نیز ادامه یابد. در همه این دوره 

آید. به  این نگاه درست است و از نظر هاهری، تحلیلا درستی به نظر می 

دوره  در  که  انسان ویژه  تاریخ،  این  از  اندازه هایی  به  پستی  ها  به  ای 

د، بلکه نسلا آینده  ان اند که نه تنها خود به کفر و فساد روی آورده گراییده 

اند و کافر و ستمکار  دهنده راه آنان بوده تردید ادامه و فرزندان آنان نیز بی 

اند. مملا دوران حضرت نوح )ع(: »وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى  شده می 

إِلاَّ  الْوَرْضِ مِنَ الْکافِرینَ دَیاراً إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهمُْ یضِلُّوا عِبادَکَ وَ لا یلِدُوا  

)نوح/   کَفَّاراً«  از  27و 2۶فاجرِاً  »پروردگارا، هیچ کظ  (؛ و نوح گفت: 

باقى گذارى،   کافران را بر روى زمین مگذار، چرا که اگر تو آنان را 

 کنند و جز پلیدکارِ ناسپاب نزایند. بندگانت را گمراه مى 

ای جز توفان نوح نیست و باید تاریخ  در چنین شرایطی است که چاره 

 زندگی انسان از نو آغاز شود. 

گویی که پیش از خلقت حضرت آدن )ع(  و خداوند متعال در این گفت 

فرماید: »إِنِّی  کند و در پاسخ می با ملائکه داشته است، نظر آنان را رد نمی 

 دانید. دانم که شما نمى (؛ من چیزى مى 30أَعْلَمُ ما لا تعَْلَمُونَ« )بقره/  

پظ از این ماجرا خداوند اسماء را به آنان و حضرت آدن )ع( آموخت،  

ولی آنان از آزمون سربلند بیرون نیامدند و خداوند در پاسخ این جمله  

دانیم، به ایشان ثابت کرد که  ای، می چه را به ما آموخته آنان که هر آن 

 خداوند بر حسب هرفیتشان به آنان آموخته است. 

آید که علم  های دینی چنین برمی ها و داستان از مزموع آیات، روایت 

های معمولی است؛ ولی در  شماری بیش از انسان ملائک، در موارد بی 

برابر انبیایی که حتی مقان انبیای اولوالعزن را ندارند و خداوند به طعنه از  

آدَنَ مِنْ قَبْلُا فَنَسِی وَ لمَْ    کند:»وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى ارادگی یاد می آنان به بی 

(؛ و به یقین پیش از این با آدن پیمان بستیم، و]لى  115نَزِدْ لَهُ عَزْماً« )طه/  

 آن را[ فراموش کرد، و براى او عزمى]استوار[ نیافتیم. 

 . ( Motahhari)   هرفیت علمی کمتری دارند 

 . قرب و کرامت الهی ملائکه 3

 خوانیم:  می   27و    2۶های  انبیاء آیه در سوره  

وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْا عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ  

[ رحمان فرزندى اختیار کرده.« منزّه  همُْ بِوَمْرِهِ یعْمَلُونَ؛ و گفتند: »]خداى 

بلکه]فرشتگان  او.  پیشى  است  او  بر  ارجمندند، که در سخن  بندگانى   ]

 کنند.  گیرند، و خود به دستور او کار مى نمى 

میزان قرب ملائکه به خداوند بر اساب مراتب و وهایفی است که برای  

را چهار ملک   بالاترین جایگاه  میان،  این  در  است.  تعریش شده  آنان 

دارند. در تحقیقات انزان شده، نامی از فرشتگانی را که کمترین قرب به  

  خداوند دارند، یافت نشده و به هاهر سخنی از این موضوع در منابع نیامده 

است. ولی در هر حال ویژگی مقرب بودن نزد خداوند، در میان همه  

است  قرب  این  میزان  در  تفاوت  و  است  مشترک   Fayz)   ملائک 

Kashani, 1999 ) . 

 . بال و پر ملائکه 4

شود  معروف است که ملائکه بال دارند و گاه دیده می بر اساب آیه ذیلا  

که برخی این فهم هاهری را به تصویر کشیده و صوری از ملائکه را  

منقوش کرده که دارای پر هستند! اما آیا حقیقت بال و پر داشتن فرشتگان  

 پندارند یا حقیقت امر چیز دیگری است؟ همین است که برخی می 

 فرماید:  قرآن می 

أَجْنِحَةٍ    »الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْوَرْضِ جاعِلِا الْمَلائِکَةِ رُسُلًا أُولی 

ءٍ قَدیرٌ«  کُلاِّ شیَ   وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یزیدُ فِی الْخَلْقِ ما یشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى  مَمْنى 

آفریننده آسمان 1)فاطر/   را که  ها و زمین است و  (؛ سپاب خداوندی 

ها دارای  فرشتگان را رسولان قرار داده است تا اوامر او را پیاده کنند و آن 

جناح  چهار  و  سه  و  جمله  دو  و]از  آفرینش  در  بخواهد  چه  هر  و  اند 
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افزاید؛ زیرا خدا بر هر چیزی توانا  آفرینش بیشتر جناح برای فرشتگان[ می 

 است. 

ای  شود ملائکه دارای »جناح« هستند؛ یعنی، ملائکه وسیله که گفته می این 

توانند در جاها و مراتب گوناگون حضور یابند.  دارند که به کمک آن می 

تر  اند که در مراتب پایین تر »جناح« ملائکه، ملائکه دیگری به بیان دقیق 

تر  رشته پایین تحت فرمان ملک برتر و بالاتر بوده و فرشته بالاتر توسط ف 

 سازد. امر و مشیت حق را محقق می 

ها  ای در بالاترین آسمان هایی؛ یعنی، ملائکه برای ممال میکائیلا )ع( جناح 

الشون  ها و حتی در زمین دارد. وقتی این فرشته عظیم و در همه آسمان 

با  می  دهد،  انزان  مختلش  وجودی  مراتب  آن  در  را  کاری  خواهد 

ها وسیله  دهد؛ یعنی، آن های او هستند آن را انزان می فرشتگانی که جناح 

او می  اوامر  برای تحقق  با جناح زمینی و فرمانبر میکائیلا  اش در  باشند. 

گردد، با  اش، در برزخ حاضر می شود، با جناح برزخی زمین حاضر می 

شود میکائیلا با  که گفته می اش در عالم تزرد و ... . این جناح تزردی 

  دهد؛ یعنی، با حضور و تزلی او در اش کاری را انزان می جناح زمینی 

کند و در واقع حضور جناح میکائیلا،  اش، آن امر را پیاده می فرشته زمینی 

 حضور خود اوست، خواه خودش کار کند یا جناحش. 

با   از فعلا روح و نفظ خویش  بهتر حقیقت جناح فرشتگان  برای فهم 

خواهد  ها دارد: وقتی روح شما می کنیم. روح ما جناح بدنمان استفاده می 

دیدنی  و  مبصرات  عالم  یا  در  باغ  زیبای  مناهر  از  مملا  و  شده  وارد  ها 

  شود. در این گلستان یا بوستانی لذت ببرد، با جناح و قوه باصره حاضر می 

قوای   ببیند،  خواست  که روح  همین  و  نیست  مطرح  هم  زمان  حضور 

برای روح محقق می  امر را  این  افتاده و  به کار  این باصره  جا  سازد. در 

باصره جناح روح و با آن یکی است و در عین حال روح، روح است و  

کنید، »شما« نگاه  باصره، باصره. از این رو وقتی تصاویر زیبا را تماشا می 

دهد  برد و کار دیدن را انزان می کند و لذت می ید. آن که نگاه می کن می 

آن »حقیقت شما« و »روح شما« است. روح شما با جناح باصره این فعلا  

دهد؛ ولی چون جناح باصره وسیله دیدن است، در این فعلا  را انزان می 

کنید،  پرسند چه می اصلا مطرح نیست، به صورتی که وقتی از شما می 

بیند، ولی در عین  جا می در این ان  گویید باصره بینیم. نمی گویید: می می 

 حال باصره، جلوه و جناح روح در امر دیدن است.  

ها نیز مسئله چنین است. روح شما  در خصوص شنیدن اصوات و آهنگ 

کند.  شود و با این جناح کار می جا با جناح قوه سامعه حاضر می در این 

اگر روح شما بخواهد به عوالم بالا رفته و در معارف عالی سیر کند، با  

شود و ... .جناح ملائکه  جناح عقلا در عالم بالا و عوالم برتر حاضر می 

هایی که دارند، کارهایی مختلش  نیز چنین است؛ یعنی، فرشتگان با جناح 

دهند و با اجنحه خود، در آن مرتبه حاضر شده و فعلا و امر و  انزان می 

سازند. فرشته، فرشته و جناح، جناح است؛ ولی  مشیت حق را محقق می 

های  دهد و توسط جناح فرشته با جناح خود، افعال خویش را انزان می 

 یابد. ش در آن مرتبه حضور می خوی 

توان معنا و مفاد اصلی  با این توضی  مختصر و در عین حال دقیق می 

که برای فهم من و شما حقایقی را در الفاهی خاص    – برخی از روایات را  

 فرماید:  درک کرد. به عنوان نمونه امیرمؤمنان )ع( می   - مطرح نموده است 

العلیا   السماء  من  المارقة  و  اقدامهم  السفلی  الارضین  فی  المابتة  منهم  »و 

اعناقهم و الخارجة من الاقطار ارکانهم و المناسبة لقوائم العرش اکتافهم«  

(؛ بعضی از فرشتگان پایشان در طبقات پایین زمین  1البلاغه، خطبه  )نهج 

وجودشان از  ثابت است و گردن هایشان از آسمان بالا گذشته و ارکان 

های عرش خدا  های آنان برای حفظ پایه اقطار جهان بیرون رفته و کتش 

 آماده است. 

به جناح  اشاره  های فرشتگان دارد که در مراتب گوناگون  این روایت 

عوالم هستی وجود دارند و این صنش از ملائکه، امر و مشیت خدا را از  

طریق آنان محقق کرده و برای انزان دادن افعال الهی در آن مراتب، با  

 یابند. ها حضور می آن جناح 

ای مملا خود  به فرموده حضرت علی )ع( »کسی که از وصش آفریده 

)فرشتگان( درمانده است، چگونه خدای خود را وصش خواهد کرد؟«  

(. معرفت انسان درباره فرشتگان، محدود و مبهم  112البلاغه، خطبه  )نهج 

ابعاد   بتوان حتی  نکته،  با چند  توقع داشت که  نباید  این رو  از  و  است 

 Shojaei)   ها را شناخت قت آنان را تبیین و آن گاه آن محدودی از حقی 

& Edited by Mohammad Reza, 2006 ) . 

فرماید:اگر دلیلی از خارا  ( می 1علامه مصباح در توضی  این آیه )فاطر/  

توانیم دست از هاهر آیه  همراهی نکند، به صرف بعید بودن سه بال، نمی 

میان آیات دیگر بتوان به دست  برداریم ولی چه بسا از برخی قرائن در  

باشند  مزازی  یا  کنایی  تعبیر  است،  ممکن  تعبیرات  این  که    آورد 

 (Misbah Yazdi, 2004 ) . 

گوید:ممکن است جناح، استعاره باشد از  باره می ای در این الهی قمشه 

سرعت اطاعت و قوت و شدت در انزان کار که در حقیقت کار آن  

تر تصور  قوای ملکوتیه در سرعت به حد تصور نیاید؛ زیرا هرچه سریع 

تر هم قابلا تصور است(، ولی کار قوای  شود، باز زمان دارد )زمان سریع 
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غیبیه عالم در سرعت بلا زمان است و در شدت هم از عدد و کم منفصلا  

تواند   و مدت  ماده  را در  اشیاء  که  قوه وهم  که  به حدی  است  افزون 

ادراک کند، از تصور و توهم آن عاجز است. آری، قوه قدسیه عقلا، که  

زمان و مکان و عدد در آن منطوی و حکمش فوق حد و ماده و مدت  

  د و زمان بیشتر و بالاتر است، آن قوه تواند فهم کرد ... است و از دور عد 

 (Elahi ) . 

و   خداوند  میان  که  است  این  عامه  تصور  )ره(  مطهری  شهید  تعبیر  به 

ها فاصله است و موجودی که برای نقلا و انتقال سریع  پیامبرانش فرسنگ 

-جا شود، باید سرعت فوق ها میان آنان باید به صورت مرتب جابه پیان 

گونه داده  ای داشته باشد و این سرعت با بالی که به ملائک مرغ العاده 

 . ( Motahhari)   شود شده، فراهم می 

شود که باید بال ملائک را مظاهر  از مزموع روایات این طور فهمیده می 

های الهی مانند قدرت، رحمت،  و اسباب تزلی برخی صفات و مشیت 

تر و بهتر از بال  عنایت و لطش پروردگار دانست. تعبیر و برداشت دقیق 

ملائک که مورد پذیرش مفسران و حکمای اسلامی است، کنایی دانستن  

 هاست. آن 

پظ اطلاق جناح و بال برای فرشته، به معنای مطابقی و بال و پری که در  

هایی  پرندگان وجود دارد، نیست، بلکه بال پرندگان ممالی است برای بال 

ها  چه در بالاستی«. این بال که فرشتگان دارند که »صورتی در زیر دارد آن 

به خود  در حقیقت قوایی است که هر یک از ملائکه به حسب مقان و مرت 

-دارند و همین قوه، هنگان تمملا برای انسان به صورت اجنحه متمملا می 

ها  ها در حقیقت راجع به جهات مختلش قابلا شوند، و تعدد و کمرت بال 

 است. 

 . ازدواج ملائکه  5

درباره ازدواا و خور و خواب ملائکه روایت شده است که از امان ششم  

نوشند و  خورند و می ها می حضرت امان صادق )ع( پرسیدند: آیا فرشته 

 کنند؟ امان )ع( در پاسخ فرمودند:  نکاح می 

اند. پرسیدند: سبب خوابشان چیست؟  ها به همان نسیم عرش زنده نه، آن 

ها از خدای عزوجلا؛ چون آن را که خواب و  فرمودند: برای جدایی آن 

 .  ( Majlisi, 1984)   چرت نگیرد، همان خداست 

 مراتب و اصناف فرشتگان 

ها )سماوی(  ملائکه را بر اساب رتبه، به ملائک عرش و کرسی و آسمان   

به سه دسته مهیمین )شیدایان(، پرستشگران و   به عوالم،  نظر ربط  از  و 

اند که شیفته و  اند. مهیمین را فرشتگانی خوانده کارگزاران تقسیم کرده 

غرق در عظمت خداوند سبحانند، نه به خود و نه هیچ امر دیگری توجهی  

ندارند. ملائکه پرستشگر نیز آن دسته از ملائکی هستند که جز عبادت  

 .  ( Rajali Tehrani, 1997)   حضرت حق، موموریت دیگری ندارند 

 شمارد: اعتباری، در هشت صنش می ملاصدرا فرشتگان را به  

عرش   . 1 بردارندگان  و  عرش  حامل  فرشته  هشت  »و  فرمود:   :

 ( 17کنند« )حاقه/  پروردگارت را بالای آن حملا می 

خداوندی   . 2 عرش  اطراف  چنان فراگیرندگان  »و  :  فرمود:  که 

می  را  کرده فرشتگان  احاطه  را  عرش  که  شتایش  بینی  به  و  اند 

 ( 75گویند.« )زمر/  پروردگارشان تسی  می 

که  : که از آنان جبرئیلا و میکائیلا است، چنان بزرگان از فرشتگان   . 3

فرماید: »هر که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران و جبرئیلا و میکائیلا  می 

 ( ۹8باشد، خدا نیز دشمن کافران است.« )بقره/  

ها  فرماید: »فرشتگان از هر دری بر آن : خداوند می فرشتگان بهشت   . 4

گویند: درود بر شما بر آن صبر که کردید تا  آیند و می )مؤمنین( در می 

 ( 24و 23عاقبت منزلگاه نیکویی یافتید« )رعد/  

جهنم .  5 آتش  بر  گماشته  می فرشتگان  )فرشته(  :  فرماید:»نوزده 

ندادیم.« )مدثر/   نگهبان آنند و ما موکلان دوزخ را جز فرشتگان قرار 

 ( 31و 30

  – فرماید: »دو فرشته فراگیرنده  : می ها فرشتگان گماشته بر انسان   . ۶

وی را فراگیرند؛ سخن نگوید جز    – اند  که در چپ و راست او نشسته 

 ( 18و 17که نزد او همان دن عتید مراقب آماده است.« )ق/  آن 

اعمال   . 7 می نویسندگان  گماشته :  نگهبانانی  شما  »بر  که  فرماید:  اند 

 ( 11و 10نویسندگان ارجمندند و هر چه کنید، بدانند« )انفطار/  

: فرمود:»قسم به  فرشتگان گماشته شده بر احوال این جهان   . 8

اند و فرشتگان جلوگیر که جلوگیرند و  آرا که صش بسته فرشتگان صش 

 . ( Mulla Sadra)   ( 3و 1ها ذکر خواننند« )صافات/  آن 

 اعمال و وظایف فرشتگان 

فرشتگان وهایش مهم و بسیار متنوعی از سوی خداوند متعال بر عهده  

 شود: ها به طور مختصر اشاره می دارند که در این مقاله به برخی از آن 

 . تسبیح خداوند 1

تکوینی قائلا است و همه  های هستی زبان  قرآن برای تمان ذرات و پدیده 

ستایند و  اشیاء و موجودات حسی فراحسی در ذات خویش خدا را می 

 کنند. وجود گرامیش را تقدیظ می 
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وَ یسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلائِکَةُ منِْ خیفَتِهِ وَ یرْسِلُ الصَّواعِقَ  

شَدیدُ   هُوَ  وَ  اللَّهِ  فیِ  یجادِلُونَ  هُمْ  وَ  یشاءُ  مَنْ  بِها  فَیصیبُ 

[ از بیمش  (؛ رعد، به حمد او، و فرشتگان]جملگى 13)رعد/    الْمِحالِ

مى  صاعقه تسبی   و  مى گویند،  فرو  را  آن ها  با  و  را  فرستند  که  هر  ها 

دهد، در حالى که آنان در باره خدا مزادله  بخواهد، مورد اصابت قرار مى 

 کیفر است. کنند، و او سخت مى 

 سوره فصلت نیز آمده است.   38این معنا در آیه  

 ها . میراندن انسان 2

میراندن مردن وهیفه عزرائیلا )ملک الموت( و یاران او است. عزرائیلا به  

شود و با قبض و بیرون آوردن  هنگان احتضار بر شخص محتضر وارد می 

می  خاتمه  وی  دنیوی  حیات  به  بدنش  از  که  روح  دانست  باید  دهد. 

چه که وجودش در شخص، ضد  ها، تصادفات، تصادمات و آن بیماری 

 حیات است، یاوران فرشته مرگ هستند. 

إِلى  ثُمَّ  بِکُمْ  وُکِّلَ  الَّذی  الْمَوْتِ  مَلَکُ  یتَوَفَّاکُمْ  رَبِّکُمْ    قُلْ 

»فرشته مرگى که بر شما گمارده شده،  ؛  ( 11)سزده/    تُرْجَعُونَ بگو: 

 شوید. بازگردانیده مى ستاند، آنگاه به سوى پروردگارتان  جانتان را مى 

 (. ۶1؛ انعان/  32و 28آیات دیگری نیز به این مطلب اشاره دارد: )نحلا/  

و   رحمت  فرشتگان  از  که  است  یارانی  و  اعوان  دارای  الموت  ملک 

کنند  باشند. آن فرشتگان، امر ملک الموت را اجرا می فرشتگان عذاب می 

انزان می  ایشان  را که  و عملا ملک  و عملی  الموت  دهند عملا ملک 

 باشد. الموت هم عملا خدا می 

 . آوردن وحی 3

که یکی دیگر از  کند بر این آیاتی در قرآن وجود دارد که دلالت می 

رسانند و معرفی  کارهای فرشتگان این است که»وحی« را به پیامبران می 

 کنند. می 

(؛ بگو جبرئیلا  102)نحلا/    منِْ رَبِّکَ باِلْحَق   قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس 

 آن را از طرف پروردگارت به حق فرود آورده. 

؛ عبظ/  ۹7این مطلب در آیات زیادی به آن اشاره شده است: )بقره/  

 ( 45و 42،  3۹عمران/  ؛ آل 1۹4و 1۹3؛ شعراء/  2؛ نحلا/  1۶و 15

لحن برخی از آیات کلی است اما روشن است که کسانی که چنین بر  

می آن  وحی  وحی ها  آن  حاملان  و  پیامبرانند  فرشتگانند شود  نیز    ها 

 (Misbah Yazdi, 2004 )  . 

 ها . نوشتن اعمال انسان 4

نوشتن کارهای بندگان خدا، از کارهای دیگری است که فرشتگان به  

 دهند:  صورت انزان می دستور خداوند متعال، به بهترین  

(؛ و  12- 10وَ إِنَّ عَلَیکُمْ لَحافِظینَ کِراماً کاتِبینَ یعْلَمُونَ ما تَفعَْلُونَ )انفطار/  

شده  نگهبانانى]گماشته  شما  بر  ]فرشتگان قطعاً  که  [اند:  بزرگوارى   ]

 دانند. کنید، مى نویسندگان]اعمال شما[ هستند؛ آنچه را مى 

؛ ق/  80؛ زخرف/  21آیات دیگری نیز به این مطلب اشاره دارد: )یونظ/  

 (. 18و 17

 ها . حافظان انسان 5

ها در جهات مختلش و شئون  یکی دیگر از کارهای فرشتگان حفظ انسان 

مهلکه  از  را  انسان  تا  مومورند  فرشتگان  از  است. گروهی  ها،  گوناگون 

بلاها، حوادث، خطرات و تهدیدها برای حیات دنیوی حفظ کنند. البته  

که اهلیت فهم این حقیقت را  ها بدین امر توجه ندارند؛ مگر آن نوع انسان 

 شوند. ابند. این گروه از فرشتگان، »ملائکه حفظه« نامیده می بی 

وَ هُوَ الْقاهرُِ فَوْقَ عِبادِهِ وَ یرسِْلُا عَلَیکُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ  

(؛ و اوست که بر بندگانش قاهر]و  ۶1تَوفََّتْهُ رُسُلُنا وَ همُْ لا یفَرِّطُونَ )انعان/  

فرستد، تا هنگامى که یکى از شما را  [ است؛ و نگهبانانى بر شما مى غالب 

کوتاهى   که  حالى  در  بستانند،  جانش  ما  فرشتگان  رسد،  فرا  مرگ 

 کنند. نمى 

 سوره رعد هم اشاره شده است.   11به این مطلب در آیه  

 . حاملان عرش الهی )تدبیرکنندگان عالم( 6

ای از فرشتگان الهی هستند که کارشان فقط این است که عرش  دسته 

 خدا را حملا کنند. 

أَرجْائِها وَ یحْمِلُا عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهمُْ یوْمَئِذٍ ثَمانِیةٌ )حاقه/    وَ الْمَلَکُ عَلى 

[اند، و عرش پروردگارت را آن روز،  (؛ و فرشتگان در اطراف]آسمان 17

 دارند. [ بر سر خود بر مى هشت]فرشته 

 سوره غافر نیز آمده است.   7این مطلب در آیه  

 . استغفار و شفاعت برای مؤمنین 7

از جمله کارهای فرشتگان این است، که در دنیا برای بندگان استغفار    

بر  می  است دیگر، علاوه  لطفی  این  و  نیز شفاعت،  و در آخرت  کنند 

 پایان الهی که برای بندگان قرار داده است:  الطاف بی 

وَ   بِهِ  وَ یؤْمِنُونَ  رَبِّهمِْ  بِحَمْدِ  وَ مَنْ حَوْلَهُ یسَبِّحُونَ  الْعَرْشَ  الَّذینَ یحْمِلُونَ 

ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذینَ  یسْتغَْفرُِونَ لِلَّذینَ آمَنُوا رَبَّنا وسَِعْتَ کُلاَّ شیَ 

)غافر/  الْزَحیمِ  عَذابَ  قِهمِْ  وَ  سَبیلَکَ  اتَّبَعُوا  وَ  که  7تابُوا  کسانى  (؛ 

مى  حملا  را  آن عرش]خدا[  و  سپاب  کنند،  به  آنند،  پیرامون  که  ها 
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او ایمان دارند و براى کسانى که  پروردگارشان تسبی  مى  به  گویند و 

کنند:»پروردگارا، رحمت و دانش تو بر هر  اند طلب آمرزش مى گرویده 

اند ببخش  چیز احاطه دارد؛ کسانى را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده 

 ها را از عذاب آتش نگاه دار.« و آن 

 شود. سوره نزم نیز فهمیده می   2۶سوره شوری و    5این مفهون از آیات  

 و امداد مؤمنین   . یاری 8

امداد و یاری مؤمنان   الهی  از وهایش و کارهای فرشتگان  یکی دیگر 

 فرماید: که خداوند متعال در قرآن کریم می است، چنان 

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنینَ أَ لَنْ یکْفِیکمُْ أَنْ یمِدَّکمُْ رَبُّکُمْ بِمَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ  

إِنْ تَصْبرُِوا وَ تَتَّقُوا وَ یوْتُوکمُْ مِنْ فَوْرِهمِْ هذا یمْدِدْکُمْ رَبُّکمُْ    مُنْزَلینَ بَلى 

(؛ آنگاه که به  125و 124عمران/  بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ مُسَوِّمینَ )آل 

گفتى:»آیا شما را بظ نیست که پروردگارتان، شما را با سه  مؤمنان مى 

هزار فرشته فرودآمده، یارى کند؟«آرى، اگر صبر کنید و پرهیزگارى  

[ پروردگارتان  [ بر شما بتازند،]همانگاه نمایید، و با همین جوش]و خروش 

 اندار یارى خواهد کرد. شما را با پنج هزار فرشته نش 

 سوره تحریم نیز اشاره شده است.   4به این معنا در آیه  

شد  بایست به زحمت برای روشنفکران اثبات می تا چند سال پیش، می 

ها  که موجودی به نان ملک هست و مددهای غیبی وجود دارد و خدا آن 

گفتند  فرستد. روشنفکران می را برای کمک به مزاهدان در جنگ می 

 ها تلقینات روحی و اممال آن است.  این 

پیروزی  پیروزی آن و  انقلاب و  با کفار  به برکت  های جنگ تحمیلی 

بعمی، این مسائلا حلا شد و لازن نیست بنشینیم و اثبات کنیم که مددهای  

 . ( Misbah Yazdi, 2004)   غیبی هم وجود دارد 

های  و همچنین باید اضافه کرد از این گونه امدادهای غیبی الهی در سال 

لبنان و  روزه جوانان مؤمن حزب 22روزه و  33های  اخیر در جنگ  الله 

 روزه فلسطینیان در نوار غزه و ... مشاهده شده است. 20همچنین دفاع  

 . فرشتگان بهشت و موکلان دوزخ  9

ای از فرشتگان در بهشت جای  در قیامت نیز فرشتگان وجود دارند، دسته 

 ای دیگر نیز در جهنم جای دارند و به وهایش خود مشغولند:  دارند و دسته 

وَ   ذُرِّیاتِهمِْ  وَ  أَزْواجِهمِْ  وَ  آبائِهِمْ  مِنْ  صَلََ   مَنْ  وَ  یدخُْلُونَها  عَدْنٍ  جَنَّاتُ 

الْمَلائِکَةُ یدخُْلُونَ عَلَیهِمْ مِنْ کُلاِّ بابٍ سَلانٌ عَلَیکمُْ بِما صَبرَْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى  

)رعد/   و  (؛]همان 24و 23الدَّارِ  پدرانشان  با  آنان  که  عدن  بهشتهاى   ]

مى  داخلا  آن  در  درستکارند  که  فرزندانشان  و  و  همسرانشان  شوند، 

گویند:[»درود بر  آیند. ]و به آنان مى فرشتگان از هر درى بر آنان درمى 

 [ آنچه صبر کردید. راستى چه نیکوست فرجان آن سراى!« شما به]پاداش 

سوره    77سوره تحریم و    ۶سوره مدثر و    31و 30این مضمون در آیات  

 زخرف نیز آمده است. 

 . لعن بر کفار 10

نیز از وهایش فرشتگان که به دستور خداوند متعال به آن عملا  یکی دیگر  

 کنند نفرین و لعنت بر کافران است:  می 

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ ماتُوا وَ همُْ کُفَّارٌ أُولئکَِ عَلَیهمِْ لعَْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ  

(؛ کسانى که کافر شدند، و در حال کفر مردند،  1۶1النَّابِ أجَْمَعینَ )بقره/  

 لعنت خدا و فرشتگان و تمان مردن بر آنان باد. 

 شود. عمران نیز استفاده می سوره آل   87این مفهون از آیه  

 

 

. شهادت و گواهی به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسلام  11

 )ص( 

شود که ملائکه موجوداتی  با بررسی اجمالی آیات و روایات معلون می 

عالم و عارف و بیدارند، که به وجود خداوند و وحدانیت او و رسالت  

 دهند:  پیامبر )ص( گواهی می 

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا العِْلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ  

(؛ خدا که همواره به عدل، قیان دارد،  18عمران/  هُوَ العْزَیزُ الْحَکیمُ )آل 

مى  و  گواهى  فرشتگانِ]او[  و  نیست؛  معبودى  هیچ  او  جز  که  دهد 

دهند که:[ جز او، که توانا و حکیم است، هیچ  دانشوران]نیز گواهى مى 

 معبودى نیست. 

 سوره نساء نیز آمده است.   1۶۶این مطلب در آیه  

 . عبادت ملائکه  12

هایی که در آیات قرآن کریم برای طایفه ملائکه  یکی دیگر از ویژگی 

است:»  الهی  از عبادت  آنان  نورزیدن  تکبر  الَّذینَ  برشمرده شده،  إِنَّ 

«  عِنْدَ رَبِّکَ لا یسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ یسْجُدُونَ 

(؛ به یقین، کسانى که نزد پروردگار تو هستند، از پرستش  20۶)اعراف/ 

 کنند. ستایند و براى او سزده مى ورزند و او را به پاکى مى او تکبرّ نمى 

علامه طباطبایی )ره( مصداق این آیه را اعم از ملائک دانسته و میزان  

 داند: ها از این قرار می قرب را برای انسان 

اینکه فرمود:  از  بیان روشن شد که منظور  به همین  نزد    "و  کسانى که 

توأند  مفسرین    "پروردگار  از  بعضى  که  چنان  هم  نیستند،  ملائکه  تنها 
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اند، زیرا معنا ندارد بگوییم: تو این چنین به یاد پروردگارت  تفسیر کرده 

این  براى  لفظ»  باش،  از  بلکه  اویند،  یاد  به  عِنْدَ  که ملائکه همین طور 

شود که مقصود مطلق مقربین درگاه خدایند، چون این  « استفاده مى رَبِّکَ 

 رساند.  تعبیرى است که حضور بدون غیبت را مى 

شود که قرب به خدا تنها به وسیله یاد و ذکر او حاصلا  و از آیه هاهر مى 

اش بر  هاى حائلا میان او و بنده شود، و به وسیله ذکر است که حزاب مى 

گردد، و اگر ذکرى در کار نباشد جمیع موجودات نسبت به  طرف مى 

بودند و از این نظر هیچ اختلافى  نزدیکى به او و دورى از او یکسان مى 

نمى  موجودات  باشد میان  دورتر  یکى  و  نزدیکتر  او  به  یکى  که    بود 

 (Tabatabai, 1995 ) . 

 گیری نتیجه 

ای از مخلوقات خداوند هستند که بنا بر سخنان مشهور،  ملائکه، مزموعه 

های مختلفی  دهند. این موجودات نقش بخشی از عالم غیب را تشکیلا می 

ای به چند موموریت  ای به یک و دسته ای که دسته برعهده دارند، به گونه 

های هر کدان متفاوت است. بر خلاف مشهور،  مشغولند. از این رو، مرتبه 

به هاهر آنان نیز دارای اختیارند، یعنی این امکان برای آنان وجود دارد  

که از دستورهای الهی سرپیچی کنند. بنا بر برخی قواعد و اصولی که از  

برمی  روایات  و  می آیات  فردی آید،  زندگی  در  آنان  یاری  از  و    توان 

های صدر  توان به صورت مشخص در جنگ اجتماعی بهره برد که می 

-جا که دیدگاه ویژه جنگ بدر، این واقعه را بررسی کرد.از آن ن به اسلا 

تفاوت  هم  با  موجودات  این  به  نسبت  مختلش  ادیان  دارد،  های  هایی 

های اسلامی و آیات قرآن  توان از روایت تصویر روشن و دقیق آنان را می 

 استخراا کرد. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد   ی تضاد منافع   گونه چ ی انزان مطالعه حاضر، ه   در 

 

EXTENDED ABSTRACT 
In the vast expanse of creation, alongside the tangible 

entities perceivable through human senses, exist 

immaterial beings that remain beyond ordinary 

perception. Among these beings, angels hold a 

significant position in Islamic theology, being part of 

the unseen and celestial realms. The belief in angels 

is not only a cornerstone of Islamic faith but is also 

acknowledged across various divine scriptures, 

underscoring their universal significance (Ghorashi). 
Despite the extensive references to angels in the 

Qur'an and Hadith, public and scholarly 

understanding remains superficial due to their 

intangible nature. This study aims to provide a 

comprehensive analysis of angels’ existence and their 

roles in creation as presented in the Qur'an, 

addressing key questions regarding their 

identification, functions, and the means by which they 

can be perceived. 

The term "Malak" (angel) has been subject to various 

interpretations among linguists and theologians. 

According to Boroujerdi (1962), the word "Malak" is 

derived from "Al-Ilk," meaning mission or prophecy, 

indicating that each angel possesses a unique mission 

assigned by God (Boroujerdi, 1962). Philosophers 

like Mulla Sadra (1981) define angels as pure, 

immaterial spirits endowed with intellect and 

strategic capabilities, distinct from corporeal entities. 

In Islamic philosophical terminology, angels are 

considered abstract intellects and celestial souls that 

govern natural elements, execute divine commands, 

and maintain cosmic order (Dehkhoda; Mulla). This 

study adopts these definitions to explore the 

multifaceted nature of angels as presented in the 

Qur'anic text (Mulla Sadra, 1981). 

Faith in the existence of angels is integral to Islamic 

belief, positioned alongside the belief in God, 

prophets, and holy scriptures. The Qur'an explicitly 

emphasizes belief in angels, highlighting their role in 

the divine order and human accountability. For 

instance, Surah Al-Baqarah (2:285) states that 

believers must affirm faith in God, His angels, His 

books, and His messengers, underscoring the 

essential nature of angelic belief in the overall 

framework of Islamic faith (Sharif Lahiji, 1984). The 

presence of angels influences the ethical and spiritual 

conduct of believers, reinforcing the connection 

between faith and moral actions. This symbiotic 

relationship between belief and practice is pivotal for 

attaining divine approval and fulfilling one's religious 

duties (Makarem Shirazi, 1987). 

The Qur'anic exegesis, as interpreted by scholars like 

Tayyeb (1999) and Najafi Khomeini (1990), presents 

angels as beings of pure light, possessing 

extraordinary capabilities that transcend human 

understanding. Unlike humans, angels are not subject 

to physical limitations and are capable of swift 

movement across vast cosmic distances 

instantaneously (Najafi Khomeini, 1990; Tayyeb, 
1999). Their existence is solely contingent upon 
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divine will, operating within the parameters set by 

God without any form of disobedience or fatigue 

(Seperi, 2004). This study examines various 

theological perspectives, including those of mystics 

and philosophers, to affirm that angels are immutable, 

intelligent entities dedicated to executing divine 

commands without deviation (Davarpanah, 1978). 

While angels are inherently non-corporeal, the Qur'an 

allows for their representation in physical form under 

special circumstances, as exemplified in the accounts 

of the Prophet Maryam (Mary) and Isa (Jesus). Such 

manifestations are considered exceptional and serve 

specific divine purposes, ensuring that the true 

essence of angels remains beyond ordinary 

perception (Misbah Yazdi, 2004). The concept of 

"janaf" (wings) in the Qur'an symbolizes the angels' 

ability to traverse different realms and execute their 

duties efficiently. This metaphorical representation 

emphasizes their supernatural nature and their 

integral role in maintaining cosmic and earthly order 

without being confined by physical laws (Tabatabai, 
1995). 

Angels in the Qur'an are assigned a myriad of roles 

that are essential for the functioning of the universe 

and the fulfillment of divine will. These roles include 

glorifying God, recording human deeds, delivering 

divine revelations to prophets, administering life and 

death, and safeguarding individuals from harm. 

Specific angels, such as Azrael, are tasked with taking 

souls at the time of death, while others like Jibril 

(Gabriel) are responsible for conveying God's 

messages to His prophets (Majlisi, 1984). 

Additionally, angels play a crucial role in supporting 

believers during times of hardship and ensuring the 

execution of divine justice. The hierarchical structure 

of angels, with varying ranks and responsibilities, 

underscores their organized and purposeful existence 

within the Islamic cosmology. 

Angels, as depicted in the Qur'an, are indispensable 

elements of the unseen world, embodying attributes 

of obedience, intelligence, and unwavering 

dedication to divine commands. Their existence 

transcends human comprehension, yet their roles are 

vividly described through divine revelations and 

prophetic traditions. Understanding the nature and 

functions of angels enhances the comprehension of 

Islamic theology and the intricate mechanisms of 

divine governance. This study reaffirms that belief in 

angels is not a mere superstition but a rational and 

essential component of faith, integral to the believer’s 

spiritual and moral framework. Future research could 

further explore the comparative aspects of angelology 

across different religious traditions to enrich the 

understanding of these celestial beings and their 

universal significance. 
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